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است که نمی توان جنبه های دیگر آن را نادیده گرفت. باید 
در این فیلم، تا جایی که در قالب یک مستند نیمه بلند یا 

بلند امکان دارد، به ابعاد دیگر این اتفاق نیز توجه کنیم.
این وضعیت فعلی ماســت. من الان از عراق صحبت 
می کنم؛ در عراق هســتیم، هنوز در نجف حضــور داریم و 
حالا که مراسم تمام شده، دوست دارم تا جایی که امکان 

دارد، در نجف هم ادامه این روایت را دنبال کنیم.
این کارگردان سرشــناس ســینما بیــان کرد: بــه نظرم 
از اســم فــرعی انتخاب شــده بــرای فیلــم هــم ایــن تفاوت 
مشخص است. در »حال خونین دلان ۱«، موضوع تشییع 
امام خمینی مورد توجه قرار گرفت. آن زمان، با وجود اینکه 
امام شخصیت شناخته شده ای در جهان بود، اما شناخت 
نزدیک و عمیقی که امروز بسیاری از مردم دنیا نسبت به 
آقــای خامنــه ای به عنوان یــک انقلابی بــزرگ و یــک مبارز 

عدالت خواه دارند، وجود نداشت.
در تشییع امام، بسیاری از مردم جهان غافلگیر شدند. 
با وجــود اینکه امام شــخصیت شناخته شــده ای بــود، اما 
آن شــرایط و آن حجم از حضور مردم، برای بســیاری قابل 

پیش بینی نبود.
من خودم در مراســم حضور داشــتم و آن صحنه ها را 
دیدم. نمای هوایی همان منطقه مصلی که آن زمان هنوز 
ساخته نشــده بود و تپه های خاکی بود، نشــان می داد که 
میلیون ها نفر در بیابان ها و دشــت های اطراف پیکر امام 
خمینی که در یخچال روی یکی از تپه ها قرار داشت، حضور 
داشتند. بعد هم در جریان تشییع تا بهشت زهرا، نماهای 
هوایی و تصاویر بسیاری از این حضور ثبت شد و فیلم‌های 

مستقلی نیز درباره آن ساخته شد.
اما تفــاوت آن ماجرا بــا این اتفــاق در این اســت که آن 
پهلوان، یعنی امام خمینی، در دنیا به عنوان یک شخصیت 
شناخته شــده مطرح بود، امــا راه او و توانایی اش در تغییر 
دادن جهــان هنــوز آن طور کــه باید به رســمیت شــناخته 

نشده بود.
کنجکاوی هایی درباره امام، به خصوص در کشورهای 
غیرمســلمان، وجــود داشــت؛ اما امــروز شــرایط متفاوت 

است.
به نظرم این بار، آقای خامنه ای حقیقتاًً »پهلوان جهان« 
شده است؛ یعنی غیر از اینکه پهلوان ماست، به یک چهره 
جهانی تبدیل شــده است. بســیاری از عدالت خواهان در 
سراســر دنیا اکنون به طور جــدی به این فکــر می کنند که 

آیا یک تغییر عالمگیر در حال اتفاق افتادن است یا نه.

روایت جهان از یک بدرقه 

میثم کریمی، تهیه کننده:

میثم کریمی، تهیه کننده مستند »حال خونین دلان؛ 
پهلوان جهــان« تلاش کرده اســت روایتی فراتــر از ثبت 
یک مراسم ارائه دهد؛ روایتی از یک بدرقه تاریخی، نگاه 
مهمانانی از کشورهای مختلف جهان و تجربه ای که از دل 
یک اتفاق بزرگ شکل گرفته است. در ادامه گزارش مان 
برای شــنیدن جزئیات این مســیر، از ایده اولیه ساخت 
فیلم تا انتخاب شخصیت ها و شیوه روایت این مستند، 
با میثــم کریــمی دربــاره پشــت صحنه شــکل گیری این 

روایت سینمایی گفت وگو کردیم.
میثــم کریــمی گفــت: قبــل از اینکــه درباره مســتند 
صحبت کنم، باید بگویم بعد از اتفاقات جنگ، زمانی که 
بحث تشییع حضرت آقا مطرح شد، مستندهایی را که 
درباره مراسم تشییع حضرت امام خمینی )ره( ساخته 

شده بود، تماشا کردم. در همین جست وجو به مستند 
»حال خونین دلان« به کارگردانی بهروز افخمی رسیدم 
که موضوع آن، سفر ایرانی هایی از دورترین نقاط کشور 
برای حضور در مراســم تشــییع حضرت امام بود. وقتی 
این مستند را دیدم، این ایده به ذهنم رسید که تشییع 
حضرت آقا نیز، با توجه به شرایطی که پس از جنگ رقم 

خورده بود، می تواند روایت متفاوتی داشته باشد.
بعــد از جنــگ و اتفاقــاتی کــه در جهــان رخ داده بود، 
مردم در نقاط مختلف دنیا دیدند ملتی وجــود دارد که 
در برابر ظلم ایستاده اســت؛ ملتی که در برابر استکبار 
جهانی و رژیم صهیونیستی مقاومت کرده است. طبیعتاًً 
برای بسیاری از مردم جهان این سؤال ایجاد شده بود که 
این مردم چه کسانی هســتند که با وجود تمام فشارها 

و بمباران ها، همچنان پای باورهایشان ایستاده اند؟
وی افزود: ما می دانستیم که افراد زیادی از کشورهای 
مختلــف در این مراســم شــرکت خواهند کــرد. از طرف 
دیگــر، همــه مــا می دانیــم کــه رســانه های مختلــفی در 
دنیا وجــود دارند کــه اتفاقات ایــران را به شــکل دیگری 
روایــت می کننــد؛ از بــرخی رســانه های آمریکایی گرفته 
تا رســانه های معاند. بنابرایــن، خبرنگاران و افــرادی که 
از خارج از کشــور برای پوشش این مراســم آمده بودند، 
احتمالًاً با ذهنیتی از پیش شکل گرفته وارد ایران شده 
بودنــد و تصــور دقیــقی از میــزان علاقه مــردم ایــران به 

رهبرشان نداشتند.
کریمی اظهــار کــرد: در ابتدا، وقتی به مســتند »حال 
خونین دلان« درباره تشییع حضرت امام راحل رسیدم، 
این ایده در ذهنم شــکل گرفت که اتفاقی کــه امروز در 
حال رخ دادن است، می تواند ادامه همان مسیر باشد.

البته در ابتدا، درباره نام فیلم نیز بحث هایی داشتیم. 
خود بهروز افخمی پیشنهاد داد که نام مستند »پهلوان 
جهان« باشــد. این اســم، بــه دلیل ارتبــاطی که بــا فیلم 
»جهان پهلــوان« داشــت، بــرای مــا جــذاب بــود. اما من 
اصرار داشــتم کــه ارتباط میــان ایــن دو مقطــع تاریخی 
حفظ شود. معتقد بودم مسیری که از سال ۱۳۵۷ با امام 
خمینی آغاز شد، توسط رهبر شــهید انقلاب ادامه پیدا 
کرد و این دو شخصیت در یک خط و مسیر تاریخی قرار 
دارند. به همین دلیل، در نهایت به این نتیجه رسیدیم 
که عنوان »حال خونین دلان؛ پهلوان جهان« را برای این 

مستند انتخاب کنیم.
وی افزود: من و هم نسلانم در مراسم تشییع حضرت 
امام راحل حضور نداشتیم، اما در گفت وگوهایی که در 
جریان ســاخت برنامه هــای مرتبط بــا جنــگ و اتفاقات 
اخیر با مسئولان مختلف داشتم، تقریباًً همه یک نکته 
مشــترک را مطرح می کردند؛ اینکه تشــییع حضرت آقا 

با هیچ مراسم و رویداد دیگری قابل مقایسه نیست.
اما وقتی درباره ایــن دو اتفاق صحبت می کنیم، یک 
ویژگی مشترک وجود دارد و آن، محبت مردم است. یعنی 
همان محبتی که مردم نسبت به امام خمینی داشتند، 
نســبت به حضرت آقا نیز دارند. همان طور که سربازان 

امام، ایشان را دوســت داشتند، سربازان 
حضرت آقا نیز نسبت به ایشان علاقه 

و ارادت داشتند.
یکی دیگر از ویژگی های مشترک، 
ایستادگی در برابر ظلم بود؛ اینکه یک 
رهبــر در مقابل قدرت هایی کــه خود را 
صاحب اختیار جهان می دانند، بایستد 

و از باورهای خود عقب نشینی نکند. 
همیــن ویــژگی را در هــر دو 

مقطع تاریخی می بینیم 
و همین موضــوع باعث 
شد احســاس کنیم این 

مستند می تواند ادامه ای بر آن روایت تاریخی باشد.
کریمی بیان کــرد: در این فیلم، یک راوی مشــخص یا 
یک شخصیت واحد که تمام داستان را دنبال کند، نداریم. 
روایت اصلی مستند توسط بهروز افخمی شکل می گیرد 
و خــط داســتانی فیلم بــر پایه حضــور گروه هــای مختلفی 
است که از کشورهای مختلف دنیا برای شرکت در مراسم 

تشییع به ایران آمده اند.
حدود ۱۰۰ کشور جهان در این مراسم حضور داشتند و 
ما تلاش کردیم بخشی از نمایندگان این کشورها را در فیلم 
داشته باشیم. برای مثال، سراغ افرادی از ایتالیا، فرانسه و 
یونان گرفته تا عراق و دیگر کشورهای منطقه رفتیم. بخشی 
از مستند به چهره ها و روایت شخصی این افراد اختصاص 
دارد؛ اینکه چگونه خود را به ایران رساندند، چه شناختی از 
حضرت آقا داشتند و با چه ذهنیتی در این مراسم شرکت 
کردنــد. اما بخش اصــلی فیلم، به خود مراســم تشــییع و 

اتفاقاتی که در آن روز رخ داد، اختصاص دارد.
ما برای ساخت این مستند، تنها یک گروه فیلم برداری 
داشــتیم، اما با ســه دوربین کار می کردیم. بهــروز افخمی 
نیز تأکید داشــتند کــه خودشــان نظــارت دقیقی بــر روند 

تصویربرداری داشته باشند.
وی اذعان داشت: از ابتدا می دانستیم که قرار نیست 
صرفاًً یک پوشش خبری و گسترده از مراسم ارائه دهیم. 
هدف ما این نبود که تمام اتفاقــات را ثبت کنیم، بلکه به 
دنبــال یک خط داســتانی مشــخص بودیــم؛ اینکــه ابعاد 
مختلف حضور خارجی ها در این مراسم را روایت کنیم و از 

دل این حضور، داستانی شکل دهیم.
تصویربــرداری مــا از روز عاشــورا آغــاز شــد و تا پــس از 
مراســم تشــییع ادامه پیدا کرد. البته بخشی از ارتباطات 
و پژوهش های ما از قبل آغاز شــده بود، زیرا نیاز داشــتیم 
افرادی را پیدا کنیم که بتوانند بخشی از روایت فیلم باشند.
مــا از طریــق رایزن هــای فرهنگی ایــران در کشــورهای 
مختلف ارتباط برقرار کردیم. همان طور که می دانید، این 
مستند به سفارش ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
ســاخته می شــود و ایــن ســازمان ارتبــاط گســترده ای بــا 

رایزن های فرهنگی در کشورهای مختلف دارد.
از آنها خواستیم افرادی را معرفی کنند که برای حضور در 
مراسم تشییع به ایران می آیند؛ کسانی که ارتباطی با ایران 
دارند یا به واسطه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود، 

شناختی از کشور ما پیدا کرده اند.
این ارتباط باعث شــد بتوانیــم بــرخی از این افــراد را از 
همان مبدأ سفر دنبال کنیم. یعنی اگر فردی از یک کشور 
دیگر قرار بــود به ایران بیاید، روایت مــا نیز از همان جایی 

آغاز می شد که او حرکت خود را شروع می کرد.
کریمی ادامه داد: در طول ساخت مســتند، با افرادی 
روبــه رو بودیم که شــناخت مشــخصی از ایــران و حضرت 
آقا داشــتند و با نــگاهی صادقانه وارد این مســیر شــدند. 
آنها آمده بودند تا چیزی را ببیننــد و تجربه کنند، نه اینکه 
از پیش تصمیــم گرفته باشــند روایــت خــاصی را تحمیل 
کنند. حتی بسیاری از آنها، به دلیل شناختی که از مسائل 
منطقه، جبهه مقاومت و اتفاقات اخیر داشتند، با ذهنیتی 

مشخص وارد این ماجرا شده بودند.
ما یک فــرد آمریکایی در مســتند داریم که حــدود ۳۰ 
ســال پیش، به عنوان تفنگــدار ارتــش آمریکا بــرای انجام 
مأموریتی به فلسطین رفته بود و در آنجا با صحنه هایی از 
ظلم و جنایت مواجه شده بود. او می گفت همان زمان با 
شخصیت حضرت آیت‌الله خامنه ای آشنا شده و معتقد 
بود در شرایطی که بسیاری از مردم و دولت ها در برابر این 
جنایت ها سکوت کرده بودند، یک نفر در جهان ایستاده 
و درباره این مســائل ســخن گفته اســت. همین موضوع 
باعث شــد دربــاره شــخصیت حضرت آقــا تحقیــق کند و 
شــناخت بیشــتری به دســت آورد. او پس از جنگ نیز به 
ایران آمده بود و قصد داشت به مناطقی مانند میناب سفر 
کند و درباره موضوعات مختلف مستند بسازد. همچنین 
یک گــروه چیــنی که برای ســاخت مســتند به ایــران آمده 

بودند، برایشان جالب بود که مردم ایران تا این اندازه پای 
کشورشان ایستاده اند.

این ویژگی ها، یعنی مواجهه یک فرد خارجی با واقعیتی 
که شاید پیش از آن تصویر دیگری از آن در ذهن داشته، 

برای ما اهمیت داشت.
تهیه کننده مستند »حال خونین دلان؛ پهلوان جهان« 
افزود: فکــر می‌کنم کسی که ۵۰ ســال بعد این مســتند را 
ببیند، متوجه خواهد شــد کــه در ایران شــخصیتی وجود 
داشته که شاید جهان آن طور که باید و شاید، او را نشناخته 
بود. شاید در آن زمان، بسیاری بیشتر درک کنند که با چه 
شــخصیتی مواجه بوده اند؛ شــخصیتی که در برابر ظلم و 
ستم ایستاد و اجازه نداد فشارها و تهدیدها مسیر حرکت 

مردم ایران را تغییر دهد.
وی ادامه داد: به نظرم این مستند می تواند نشان دهد 
که یک »پهلوان« فقط متعلق به یک کشور نیست. شاید 
در زمان خود، بسیاری او را صرفاًً در چارچوب یک جغرافیا 
می دیدند، اما اتفاقاتی که رخ داد و نوع واکنش مردم جهان 
به آن، نشــان داد که این شــخصیت فراتر از مرزهای یک 

کشور قابل بررسی است.
بــرای همیــن دوســت دارم وقــتی مخاطب آینــده این 
فیلم را می بیند، فقط یک مراسم تشییع را مشاهده نکند، 
بلکه یک برهــه تاریــخی را ببینــد؛ روزی که مردم ایــران با 
حضورشــان، تصویــری واقــعی از رابطــه خود با رهبرشــان 

ثبت کردند.
کریــمی اظهــار کــرد: از ابتــدا بــه دنبــال ایــن بودیم که 
قصه داشته باشیم؛ قصه کسانی که از نقاط مختلف دنیا 
تصمیم گرفتند به ایران بیایند، مسیرشان را طی کنند و در 
این اتفاق تاریخی حضور داشته باشند. این مسیر برای ما 
مهم بود؛ اینکه یک انسان در نقطه ای از دنیا چه انگیزه ای 
پیدا می کند که هزاران کیلومتر ســفر کند و خود را به این 

مراسم برساند.
در کنار آن، خود مراسم و حضور مردم ایران نیز بخش 
مهــمی از روایت اســت. یعــنی فیلم میــان ایــن دو حرکت 
می کند؛ از یک ســو نگاه کســانی کــه از بیرون می‌آینــد و از 
سوی دیگر، واقعیتی که در داخل کشور اتفاق افتاده است.

وی گفت: وقتی با چنین اتفاق بزرگی مواجه می شوید، 
خود تصاویر آن قدر قدرتمند هستند که ممکن است تصور 
کنید فقط با کنار هم قرار دادن آنها می توان فیلم ساخت. 
اما مســتند نیاز به انتخاب دارد. باید بدانید چــه چیزی را 
می خواهید بگویید و از چه زاویه ای می خواهید وارد شوید.

ما تلاش کردیــم از میــان حجم زیــادی از تصاویــر، آن 
لحظه هایی را انتخاب کنیم که بتوانند احســاس و معنای 
این اتفاق را منتقل کنند. گاهی یک نگاه، یک گریه، واکنش 
یک فرد خارجی یا یک لحظه از حضور مردم، بیشتر از یک 
نمای گسترده می تواند مفهوم یک اتفاق تاریخی را منتقل 
کند. بهروز افخمی هم از ابتدا بر این نکته تأکید داشت که 
فیلم باید یک روایت مشخص داشته باشد. نگاه وی این 
نبود که فقــط تصاویر را جمــع‌آوری کنیــم و یک مجموعه 
آرشیوی بسازیم و تأکید داشــت که باید قصه پیدا کنیم، 

باید مسیر داشته باشیم و مخاطب را همراه کنیم.
به همین دلیل، ما یک شخصیت واحد به عنوان راوی 
نداریم، اما خود آقای افخمی هدایت روایی فیلم را برعهده 
دارند و نگاه ایشــان کمک کرد تا این اتفاق بــزرگ، به یک 

روایت منسجم تبدیل شود.
کریمی در پایان بیان کرد: از آنجایی که نگاه ما از ابتدا 
سینمایی بوده، این فیلم برای تلویزیون ساخته نمی شود. 
البته جشنواره سینماحقیقت نیز یکی از گزینه هایی است 
که به آن فکر می کنیم و امیدواریم اگر شرایط فراهم شود، 

فیلم را به آن جشنواره برسانیم.
در هــر حــال، تلاش مــا این اســت که فیلــم را تــا پایان 
تابستان آماده کنیم. حتی قرار اســت یکی از آهنگسازان 
شــناخته  شــده برای این مســتند موسیقی بســازد؛ کسی 
که آثــارش برای مــردم آشناســت و احتمــالًاً بســیاری او را 

می شناسند.

روایتی که هنوز ادامه دارد
همراهی با گروه سازنده »حال خونین دلان؛ پهلوان جهان« نشان  داد که این مستند، فقط در مصلی تهران 
ساخته نمی شود. بخشی از روایت هم زمان در نجف دنبال می شد؛ جایی که بهروز افخمی همچنان مسیر فیلم 
را از نزدیک هدایت می کرد و درباره تغییرات روایت با گروه در ارتباط بود. در همان زمان، گروه های دیگری نیز 
در قم و مشهد، قاب هایی را ثبت می کردند که قرار است در کنار تصاویر تهران و نجف، پازل این روایت را کامل 
کنند. هر گروه، بخشی از یک داســتان واحد را دنبال می کند؛ داســتانی که از یک بدرقه آغاز شد، اما مرزهای 

جغرافیا را پشت سر گذاشت.
وقتی این همراهی به پایان رســید، بیش از هر چیز این واقعیت خودنمایی می کرد که ساخت یک مستند 
درباره یک رویداد تاریخی، تنها ثبت تصاویر یک روز نیست؛ کنار هم نشاندن روایت هایی است که در چند 
شــهر و چند جغرافیا، هم‌زمان در حال شــکل گرفتن‌اند. شــاید نتیجه نهایــی را مخاطبان پس از 
پایان تدوین روی پرده ببیننــد، اما آنچه در این روزهــا از نزدیک دیده  شــد، تلاش گروهی بود 

که  کوشیدند پیش از آنکه لحظه ها به خاطره تبدیل شوند، آنها را برای تاریخ حفظ کنند.


